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Abstract:
The purpose of this research is to predict emotional divorce based on incompatible schemas and 
dark personality traits in working women. This study is of the correlation type, the statistical 
population of which is made up of 4900 working women of Morodasht city, of which 356 people 
were selected through cluster sampling according to the statistical sample size. The research tools 
included Guttman’s emotional divorce scale (1994), Yang’s maladaptive schemas scale (1994), 
and Johnson and Webster’s (2010) dark personality traits scale, and the data were analyzed 
through Pearson’s correlation test and stepwise regression analysis. The findings showed that there 
is a positive and significant relationship between dark personality traits and its dimensions with 
emotional divorce in working women (P<0.01). Also, the results showed that there is a positive 
and significant relationship between the incompatible schemas (total) and the three dimensions of 
cut and rejection, other orientation and extreme callousness with emotional divorce in working 
women (P<0.01). The results of the regression test also showed that the dimensions of incompatible 
schemas and dark personality traits are able to predict 36/0 of emotional divorce changes in 
working women. According to the findings of the current research, planning by therapists and 
health professionals is necessary to reduce emotional divorce in working women by reducing 
incompatible schemas and dark personality traits.
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چكيده:
 هدف اين پژوهش پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت در زنان شاغل مى باشد. اين 
مطالعه از نوع همبستگى است كه جامعه آمارى آن را زنان شاغل شهر مرودشت به تعداد 4900 نفر تشكيل مى دهند كه تعداد 356 نفر 
از طريق نمونه گيرى خوشه اى متناسب با حجم نمونه آمارى انتخاب گرديدند. ابزارهاى پژوهش نيز شامل مقياس طلاق عاطفى گاتمن 
(1994)، مقياس طرحواره هاى ناسازگار يانگ (1994) و مقياس صفات تاريك شخصيت جانسون و وبستر (2010) بود و داده ها نيز از 
طريق آزمون همبستگى پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام انجام گرفت. يافته ها نشان داد كه ميان صفات تاريك شخصيت و ابعاد آن 
با طلاق عاطفى در زنان شاغل رابطه مثبت و معنى دارى وجود دارد (P<0/01). همچنين نتايج نشان داد كه ميان طرحواره هاى ناسازگار 
(كل) و سه بعد بريدگى و طرد، ديگر جهت مندى و گوش به زنگى افراطى با طلاق عاطفى در زنان شاغل رابطه مثبت و معنى دارى وجود 
دارد (P<0/01). نتايج آزمون رگرسيون نيز نشان داد كه ابعاد طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت قادرند تا 36 درصد از 
تغييرات طلاق عاطفى را در زنان شاغل پيش بينى كنند. با توجه به يافته هاى پژوهش حاضر، برنامه ريزى توسط درمانگران و متخصصان 

سلامت براى كاهش طلاق عاطفى در زنان شاغل از طريق كاهش طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت ضرورى است.

واژگان كليدى:  زنان شاغل، صفات تاريك شخصيت،  طلاق عاطفى، طرحواره هاى ناسازگار. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مقدمه
يكى از قشرهاى اثربخش جامعه كه نيازمند توجه به سلامت روحى و روانى آنان مى باشد، زنان متأهل هستند و وضعيت سلامت روانى 
و اجتماعى آنان تاثير مهمى بر سلامت كودكان، خانواده، جامعه دارد. چرا كه زنان اولين مراقبان سلامت خانواده و جامعه بوده و حتى 

آموزش و فرهنگ نيز از طريق سلامت زنان توسعه مى يابد (اميدى و همكار، 1397). 
طلاق يكى از مهم ترين عواملى است كه در مسير زندگى اخلال ايجاد مى كند و روند رو به رشد آن منجر به افزايش خانواده هاى تك 
والدى شده است (ون گاسى و مرتلمنز35، 2020). آثار و عوارض منفى اخلاقى و اجتماعى طلاق براى زنان مطلقه، فرزندان طلاق و جامعه 
قابل مشاهده است؛ به طورى كه طلاق و جدايى اثرات منفى زيادى هم از جنبه روانى و هم از جنبه جسمانى بر زوجين به جا مى گذارد 
(دهقانى ششده و يوسفى، 1398). طلاق ها به دو زير مجموعه تقسيم مى شوند: طلاق آشكار كه در آن زوجين با مراجعه به دادگاه به طور 
رسمى از يكديگر جدا مى شوند و طلاق پنهان كه در اين حالت بنا به ضرورت و اجبار با همديگر زندگى مى كنند كه به اين نوع طلاق، 
طلاق خاموش يا طلاق عاطفى نيز گفته مى شود (پروين، داوودى و محمدى، 1390). اگرچه طلاق عاطفى به جدايى ختم نمى شود و 
زوجين به دلايلى همچنان در يك محيط و زير يك سقف زندگى مى كنند، اما زندگى آن ها به ازدواجى پوچ تبديل مى شود و فاقد عشق، 
مصاحبت و دوستى خواهد بود (حسينانى و كاويانى، 1398)؛ در واقع به طور كلى با كمبود اعتماد، احترام و محبت به يكديگر، زوجين در 
صدد آزار و اذيت، ناكامى و تنزل عزت نفس يكديگرند و هريك در جهت يافتن دليلى براى تأييد عيب و كوتاهى و طرح ديگرى هستند 
(كانتر، پرولكس و مونك36، 2019). معمولا روابط عاطفى در زندگى زناشويى با هيجان و شور و شعف بالا شروع، اما پس از مدتى به 
علت غفلت و ناآگاهى يكى از زوجين يا هردو، اين هيجان ها كاهش مى يابد و كم كم به سردى گرايش پيدا مى كند كه به اين وضعيت 
طلاق عاطفى مى گويند (چيو37 و همكاران، 2021). طلاق عاطفى وضعيتى است كه در آن روابط زوجين دچار اختلال شده و سرمايه 
عاطفى بين زوجين به صورت انفعالى مى باشد و زوجين عليرغم فقدان عشق، علاقه و صميميتى نسبت به يكديگر از هم جدا نمى شوند 
(بى آزارى كارى، حيدرى و اصغرى گنجى، 1401). بر خلاف طلاق رسمى كه زن و شوهر از يكديگر جدا مى شوند و هيچ تعهدى به 
يكديگر ندارند، در طلاق عاطفى زن و شوهر با يكديگر زير يك سقف زندگى مى كنند، اما بين آن ها روابط عاطفى وجود ندارد يا اينكه 

روابط عاطفى آن ها بسيار كم است ( جاروان و ال فرهات38، 2020). 
از عواملى كه همواره مى تواند روابط زوجين را تحت تأثير قرار دهد، ويژگى هاى شخصيتى آن ها است. يكى از جديدترين نظريه هاى 
مربوط به صفات شخصيت، سه صفت تاريك شخصيتى است كه هر كدام مى توانند منجر به رفتارهاى مخربى در روابط زناشويى شوند. 
صفات تاريك شخصيت، خوشه اى از سه ويژگى شخصيتى شامل خودشيفتگى، ماكياول گرايى و سايكوپاتى است كه همه افراد ميزانى 
از اين صفات را دارا مى باشند ( كلاديچ و اتكينسون39، 2016). ماكياول گرايى به عنوان يك صفت شخصيت با نگرش هاى بى اعتمادى، 
جاه طلبى، دورويى و دروغ گويى مشخص مى شود ( بشرپور و همكاران، 1400). ماكياول گراها بدبين اند؛ آنان بدون توجه به اخلاق، 
35 . Van Gasse & Mortelmans
36 . Kanter, Proulx & Monk
37 . Chau 
38 . Jarwan & Al-Frehat
39 . Koladich & Atkinson
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اغلب به دنبال ارضاى نيازهاى شان با سوء استفاده از ديگران هستند 
ديگرى  تاريك  صفت  سايكوپاتى   .(2015 رونى40،  و  (فاكس 
است كه فقدان همدلى با ديگران و عدم ندامت از گناه يا اشتباه از 
مشخصه هاى عمده آن است (بشرپر و ميرى، 1397) و خودشيفتگى 
نيز شامل يك الگوى درازمدت از رفتارهاى غير عادى است كه با 
به تحسين  حد  از  بيش  اهميت خود، نياز  از  آميز  اغراق  احساسات 
و عدم درك احساسات ديگران همراه است ( جورج و شورت41، 

.(2018
يافته هاى پيشين نيز نشان داده اند كه ميان صفات تاريك شخصيت 
دارد.  وجود  رابطه  زوجين  با  مرتبط  و  عاطفى  عوامل  برخى  با 
از ابعاد سه گانه  جانسون و كروز42 (2013) دريافتند كه هر كدام 
است.  مرتبط  عاطفى  نقص  از  خاصى  شكل  با  شخصيت  تاريك 
نشان  نيز   (2018) زاد  مهرى  مى و  كاى  علوى،  يافته هاى  همچنين 
بينى  پيش  را  زناشويى  خيانت  ماكياولى  شخصيتى  صفت  كه  داد 
تاريك  جنبه  سه  هر  كه  داد  نشان  نيز   (2016) اويزال43  و  مى كند 
با  اجتماعى)  ضد  و  خودشيفتگى  گرايى،  ماكياول   ) شخصيت 
معنادار  و  معكوس  رابطه  زناشويى  صميميت  و  جنسى  صميميت 
دارد. پژوهش اينانسسى، لانگ و بركزكى44 (2016) نيز نشان داد 
در  وفادارى  و  سازگارى  صميميت،گرمى،  با  گرايى  ماكياول  كه 
يافته  بررسى  كه  گونه  همان  دارد.  منفى  همبستگى  عاشقانه  روابط 
به  كه  هايى  پژوهش  غالب  دهد،  مى  نشان  نيز  پيشين  تجربى  هاى 
بررسى صفات تاريك شخصيت و رابطه آن با ساير متغيرها پرداخته 
بررسى  مورد  توأمان  مردان  و  زنان  و  مردان  در  را  صفات  اين  اند، 
مورد  شاغل  زنان  در  را  متغير  اين  پژوهشى  كمتر  و  اند  داده  قرار 

بررسى قرار داده اند.
در بررسى علت طلاق عاطفى علاوه بر عوامل اجتماعى، اقتصادى و 
حقوقى، توجه به علل فردى و روان شناختى از جمله طرحواره هاى 
ناسازگار45 كه منجر به طلاق عاطفى مى شوند نيز از اهميت ويژه اى 
برخوردار است (جلالوند و همكاران، 1401). طبق تعريف يانگ، 
طرحواره هاى ناسازگار، الگوها يا درون مايه هاى عميق و فراگيرى 
هستند كه در دوران كودكى يا نوجوانى شكل گرفته اند، در مسير 
زندگى تداوم دارند، به رابطه فرد با خود و ديگران مربوط مى شوند 
و  حميدپور  ترجمه   ،2003 يانگ،   ) هستند  ناكارآمد  شدت  به  و 

اندوز، 1398). 
طرحواره هاى ناسازگار سبب ايجاد و تداوم مشكلات روانشناختى 
خاكپور،  و  فرد  اى  دوكانه  خرمى،  موسوى   ) مى شوند  فرد  در 
1399). اين طرحواره ها از طريق تحريف هاى شناختى و روش هاى 
40 . Fox & Rooney 
41 . George & Short
42 . Jonason & Krause
43 .Uysal 
44 . Inancsi, Lang, & Bereczkei
45 . Maladaptive Schemas
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مقابله ناسازگار تداوم مى يابند و تشديد مى شوند و به شكل مستقيم 
اختلال هاى  و  شناختى  روان  پريشانى  افزايش  سبب  مستقيم  غير  و 
طرحواره ها   .(2020 همكاران،  و  ميونيوئرا46   ) مى شوند  شخصيت 
به بررسى اين نكته مى پردازند كه افراد چگونه مى انديشند، چگونه 
ياد  به  را  مسائل  چگونه  و  مى كنند  پردازش  و  درك  را  مسائل 
مى آورند. طرحواره هاى ناسازگار در واقع الگوها و درون مايه هاى 
عميق و فراگير هيجانى و شناختى خودآسيب رسان هستند كه در 
دوران كودكى و نوجوانى شكل مى گيرند و در بزرگسالى تداوم 
و  ادراك  بر  و  هستند  ناكارآمد  شدت  به  كه  طورى  به  مى يابند، 

ارزيابى فرد تأثير منفى مى گذارند (طارق47 و همكاران، 2021). 
نشده در  ارضا  به پنج نياز هيجانى  توجه  ناسازگار با  طرحواره هاى 
جهت  ديگر  مختل49،  خودگردانى  طرد48،  و  بريدگى  حيطه  پنج 
قرار  مختل52  محدوديت هاى  و  افراطى51  زنگى  به  گوش  مندى50، 
طرد  و  بريدگى  حيطه  در  آن ها  طرحواره  كه  افرادى  مى گيرند. 
ديگران  با  بخشى  رضايت  و  ايمن  دلبستگى  نمى توانند  دارد،  قرار 
برقرار سازند، خانواده هاى سرد و بى عاطفه دارند و باور دارند كه 
برآورده  هيچگاه  خاطر  تعلق  و  عشق  محبت،  ثبات،  به  آن ها  نياز 
نخواهد شد. افرادى كه طرحواره آنان در حيطه خودگردانى مختل 
قرار دارد، از خود و محيط انتظارهايى دارند كه در توانايى آن ها 
مانع  مستقل  عملكرد  به  دستيابى  و  والدين  از  خود  تفكيك  براى 
ايجاد مى كند، چون خانواده هاى اين افراد از آن ها گاهى به شدت 
حمايت و گاهى به ندرت مراقبت مى كردند. افرادى كه طرحواره 
به  رسيدگى  جاى  به  دارد،  قرار  مندى  جهت  ديگر  حيطه  در  آنان 
نيازهاى خود به دنبال ارضاى نيازهاى ديگران هستند. چون آنان در 
كودكى آزاد نبودند تا از تمايل ها و خواسته هاى طبيعى خود پيروى 
كنند و در بزرگسالى به جاى اينكه از درون جهت دهى شوند، از 
بيرون ( توسط ديگران) هدايت مى شوند. افرادى كه طرحواره آنان 
در حيطه گوش به زنگى افراطى قرار دارد، احساس ها و تكانه هاى 
خودانگيخته را واپس رانى مى كنند و آن ها اغلب تلاش مى نمايند 
تا بتوانند طبق قواعد انعطاف ناپذير و درونى شده خود عمل كنند. 
آن  جاى  به  و  نشدند  تشويق  تفريح  به  كودكى  در  افراد  اين  چون 
كه  افرادى  باشند.  منفى  حوادث  زنگ  به  گوش  كه  يادگرفتند 
طرحواره آن ها در حيطه محدوديت هاى مختل قرار دارد، شخصيت 
رشد  كافى  اندازه  به  دارى  خويشتن  و  متقابل  احترام  درباره  آن ها 
نكرده و داراى مشكلات فراوانى در زمينه احترام به حقوق ديگران، 
هستند (بى  مدت  بلند  اهداف  به  دستيابى  و  بودن  متعهد  همكارى، 

آزارى كارى و همكاران، 1401). 
46 . Munuera
47 . Tariq 
48 . Disconnection and Rejection
49 . Impaired Autonomy
50 . Other Directedness
51 . Over Vigilance
52 . Impaired Limitations
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درباره روابط طرحواره هاى ناسازگار با طلاق عاطفى پژوهش هاى 
رابطه  مؤيد  نيز  محدود  پژوهش هاى  همين  اما  شده،  انجام  اندكى 
زوجين  در  عاطفى  طلاق  با  ناسازگار  طرحواره هاى  ميان  معنادار 
هستند. پژوهش بى آزارى كارى و همكاران (1401) نشان داد كه 
طرحواره هاى ناسازگار اوليه و سه طرحواره شامل بريدگى و طرد، 
ديگر جهت مندى و گوش به زندگى افراطى با طلاق عاطفى در 
پژوهش  همچنين  هستند.  دارى  معنى  و  مثبت  رابطه  داراى  زوجين 
جلالوند و همكاران (1400) نشان داد كه طرحواره هاى بريدگى 
طلاق  بر  معنادارى  و  مستقيم  اثر  افراطى  زنگى  به  گوش  و  طرد  و 
عاطفى دارند. موسوى خرمى و همكاران (1399)، بازدار و موسوى 
(1397) و علوى لواسانى و احمدى طهور سلطانى (1396) از جمله 
ديگر تحقيقاتى هستند كه وجود رابطه معنى دار ميان طرحواره هاى 

ناسازگار با طلاق عاطفى را به اثبات رسانده اند.
باشد  داشته  مختلفى  علل  مى تواند  عاطفى  طلاق  مرحله  به  رسيدن 
كه از جمله عواملى كه مى تواند در زنان باعث بروز طلاق عاطفى 
اقتصادى  مشكلات  و  حد  از  بيش  اشتغال  و  كار  به  مى توان  گردد 
و مالى اشاره كرد ( موسوى و رحيمى نژاد، 1394) و همين مسئله 
بر ضرورت توجه به مسئله طلاق عاطفى در زنان شاغل مى افزايد. 
به  شاغل  زنان  اينكه  به  توجه  با  و  موجود  ضرورت هاى  رغم  على 
و  بودن  همسر  بودن،  مادر  متعدد  هاى  نقش  همزمان  اينكه  دليل 
مشكلات  معرض  در  توانند  مى  پذيرند،  مى  را   ... و  بودن  شاغل 
عاطفى و روانى متعددى قرار گيرند و بر همين اساس نيز، احساس 
طرحواره  و  شخصيت  تاريك  صفات  همچون  عواملى  كه  گرديد 
تغييرات  دستخوش  تواند  مى  افراد  از  گروه  اين  در  ناسازگار  هاى 
عاطفى  حالات  بروز  به  منجر  تغييرات  اين  نيز  نهايت  در  و  گردد 
پژوهش هاى  بررسى  ديگر  سويى  از  گردد.  عاطفى  طلاق  همچون 
پيشين نشان مى دهد كه مسئله طلاق عاطفى و پيش بينى آن بر اساس 
يك  قالب  در  شخصيت  تاريك  صفات  و  ناسازگار  طرحواره هاى 
اين  همچنين  و  است  نگرفته  قرار  بررسى  مورد  جداگانه  پژوهش 
رابطه در زنان شاغل نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر همين 
هدف  پيشين،  هاى  پژوهش  هاى  محدوديت  به  توجه  با  و  اساس 
اصلى پژوهش حاضر عبارت است از  پيش بينى طلاق عاطفى بر 
اساس صفات تاريك شخصيت و طرحواره هاى ناسازگار در زنان 

شاغل.
روش

تحقيق،  روش  نظر  از  و  كاربردى  هدف،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
توصيفى پيمايشى از نوع همبستگى است. 

مرودشت  شهر  شاغل  زنان  كليه  شامل  پژوهش  آمارى  جامعه 
مى باشد كه شامل زنان شاغل در ادارات دولتى، معلم، زنان كارمند 
در ادارات و بنگاه هاى خصوصى مى گردد كه با توجه به برآورد 
پرورش  و  آموزش  ادارات  از  شده  گرفته  استعلام  و  گرفته  انجام 
شهر مرودشت و همچنين اتاق اصناف اين شهر، تعداد آن ها برابر با 

4900 نفر مى باشد. جهت تعيين حجم نمونه آمارى از فرمول تعيين 
افت،  احتمال  احتساب 10درصد  با  و  مورگان  آمارى  نمونه  حجم 

تعداد 356 نفر به عنوان نمونه آمارى انتخاب گرديد.
نمونه گيرى مورد استفاده، خوشه اى متناسب با حجم نمونه آمارى 
است، چرا كه با توجه به گستردگى حجم جامعه آمارى و همچنين 
شغل  نوع  همچون  متغيرها  برخى  در  امارى  جامعه  بودن  متفاوت 
(كارمند، معلم، مغازه) روش نمونه گيرى خوشه اى مى تواند باعث 
گردد كه هر كدام از گروه هاى آمارى به تناسب تعدادشان نسبت 

به كل جامعه آمارى، انتخاب گردند. 
جهت جمع آورى داده هاى آمارى پژوهش حاضر از ابزارهاى زير 

استفاده گرديده است: 
الف) مقياس طلاق عاطفى53:

 (1999) گاتمن54  توسط  كه  است  پرسش   24 شامل  آزمون  اين 
شده  تنظيم   (0) خير  و   (1) بلى  صورت  به  اى  گزينه  دو  شكل  به 
است. شيوه تحليل اين ابزار بدين گونه است كه پس از جمع كردن 
پاسخ هاى مثبت، جنان چه تعداد آن برابر هشت و يا بالاتر باشد، به 
قرار  جدايى  معرض  در  فرد  زناشويى  زندگى  كه  است  اين  معناى 
داشته و علائمى از طلاق عاطفى در وى مشهود است. اين ابزار يك 

پرسشنامه تك بعدى است.
در نسخه اصلى اين مقياس، گاتمن (1999)، ضريب پايايى اين ابزار 
موسوى  پژوهش  در  نيز  ايران  در  و  است  كرده  گزارش   0/74 را 
آلفاى  آزمون  طريق  از  ابزار  اين  پايايى   (1394) نژاد  رحيمى  و 

كرونباخ 0/93 گزارش شده است. 
ب) پرسشنامه سه صفت تاريك شخصيت55:

اين ابزار توسط جانسون و وبستر56 (2010) ساخته شده است و شامل 
12 گويه است كه سه صفت تاريك 1) ماكياول گرايى ( سوالات 
خودشيفتگى   (3 و    (12 تا   9 سوالات   ) سايكوپاتى   (2  ،  (4 تا   1
(سوالات 5 تا 8) را مى سنجد. آزمودنى ها به گويه هاى اين آزمون 
كاملا  تا 5 (  مخالفم)  كاملا  از 1 (  اى  درجه  ليكرت 5  مقياس  در 
آن  بودن  بيشتر  دهنده  نشان  بالا  نمره  كه  مى دهند  پاسخ  موافقم) 
پايايى  ضريب   (2010) وبستر  و  جانسون  است.  فرد  در  صفت 
 0/86 مقياس  كل  براى  كرونباج  آلفاى  آزمون  طريق  از  ابزار  اين 
گزارش كرده است. در ايران نيز پايايى اين ابزار در پژوهش بشرپور 

و شفيعى (1394) برابر با 0/81 گزارش شده است.
ج) پرسشنامه طرحواره هاى ناسازگار اوليه57:

شامل  حيطه  پنج  در  گويه  با 75  يانگ (1994)  توسط  مقياس  اين 
مختل  خودگردانى  الى 25). 2)  گويه هاى 1   ) طرد  و  بريدگى   (1
( گويه هاى 26 الى 45). 3) ديگر جهت مندى( گويه هاى 46 الى 
53 . Emotional Divorce Questionnaire
54 . Gottman
55 . Dark Triad traits Questionnaire
56 . Jonason & Webster
57 . Early Maladaptive Schemas Questionnaire
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55). 4) گوش به زنگى افراطى ( گويه هاى 56 الى 65) و 5) محدوديت هاى مختل ( گويه هاى 66 الى 75) طراحى گرديده است. گويه ها 
در اين پرسشنامه به صورت طيف شش درجه اى ليكرت از كاملا نادرست ( نمره 1) تا كاملا درست ( نمره 6) نمره گذارى و نمره ابزار 
با مجموع نمره گويه ها و نمره هر حيطه با مجموع نمره گويه هاى آن حيطه محاسبه مى شود. بنابراين دامنه نمرات كل اين ابزار بين 75 الى 
450، حيطه بريدگى و طرد 25 الى 150، حيطه خودگردانى مختل 20 الى 120، حيطه هاى ديگر جهت مندى، گوش به زنگى افراطى و 
محدوديت هاى مختل نيز در دامنه 10 الى 60 قرار خواهد داشت و نمره بالاتر نشان دهنده داشتن طرحواره هاى ناسازگار بيشتر مى باشد.  
و  كل  پايايى  و  بود  فوق  عامل  پنج  وجود  از  حاكى  نتايج  و  بررسى  اكتشافى  عاملى  تحليل  روش  با  را  ابزار  سازه  روايى  يانگ (1999) 
حيطه ها  در دامنه 0/83 تا 0/96 گزارش شده است. در ايران نيز جلالى و سروقد (1391) ضمن بررسى و تأييد روايى محتوايى مقياس 
فوق با نظر متخصصان، پايايى كل اين ابزار و پنج حيطه بريدگى و طرد، خودگردانى مختل، ديگر جهت مندى، گوش به زنگى افراطى و 

محدوديت هاى مختل را با روش آلفاى كرونباخ به ترتيب 0/95، 0/90، 0/89، 0/76، 0/75 و 0/74 گزارش كرده اند.
شاخص هاى  از  توصيفى  آمارى  سطح  در  مى گيرد.  انجام  استنباطى  و  توصيفى  سطح  دو  در  حاضر  پژوهش  در  داده ها  تحليل  و  تجزيه 
توصيفى ميانگين، انحراف معيار، واريانس، كمينه و بيشينه و ... استفاده شد و در سطح آمار استنباطى نيز از آزمون همبستگى و آزمون 

رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. ضمن اينكه تحليل هاى فوق به كمك نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفته است.

يافته ها
در جدول شماره (1)، شاخص هاى فراوانى و درصد فراوانى متغيرهاى سن، تحصيلات و نوع شغل براى نمونه آمارى گزارش شده است.

جدول 1. توصيف فراوانى و درصد فراوانى افراد بر حسب سن و تحصيلات و نوع شغل
درصد فراوانىفراوانىگروه هامتغير

سن

25298/1-20 سال
309426/4-26 سال
357320/5-31 سال
4011030/9-36 سال

5014/1بالاتر از 40 سال

تحصيلات

6718/8ديپلم و كمتر
4713/2كاردانى

19153/7كارشناسى
5114/3كارشناسى ارشد

نوع شغل

6418/0كارمند رسمى
9627/0معلم

5314/9كارمند غير دولتى
5916/7فروشنده / مغازه دار

318/7كارگر
5314/9ساير موارد

356100كل
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جدول2. آمار توصيفى متغيرهاى پژوهش
بيشينهكمينهواريانسانحراف استانداردميانگينمتغير

76/0818/4954/1638/00104/00بريدگى و طرد
64/049/496/2224/0096/00خودگردانى مختل
27/146/938/6011/0059/00ديگر جهت مندى

34/906/3819/2317/0081/00گوش به زنگى افراطى
29/9813/68187/1624/0076/00محدوديت هاى مختل

232/1432/908/4289/00384/00طرحواره هاى ناسازگار
13/192/395/728/0017/00ماكياول گرايى
12/331/702/898/0020/00خودشيفتگى
14/591/331/7714/0019/00سايكوپاتى

40/116/8415/7226/0056/00صفات تاريك شخصيت
9/243/465/174/0018/00طلاق عاطفى

جدول 2، بيانگر آمار توصيفى متغيرهاى پژوهش و ابعاد آن مى باشد. يافته هاى توصيفى براى متغيرهاى تحقيق حاكى از آن است كه 
و  ميانگين  آن،  هاى  مقياس  خرده  ميان  از  و  باشد  مى  با 232/14 (32/90)  برابر  ناسازگار  هاى  طرحواره  استاندارد)  و (انحراف  ميانگين 
(انحراف استاندارد) بريدگى و طرد برابر با 76/08 (18/49)، خودگردانى مختل برابر با 64/04 (9/49)، ديگر جهت مندى برابر با 27/14 
(6/93) و ميانگين و (انحراف استاندارد) محدوديت هاى مختل نيز برابر با 29/98 (13/68) است. همچنين نتايج آمار توصيفى نشان داد 
كه ميانگين و انحراف استاندارد صفات تاريك شخصيت برابر است با 40/11 (6/84) و براى ابعاد آن نيز، ميانگين شخصيت مياكياول 
گرايى برابر با 13/19، خودشيفتگى برابر با 12/33 و شخصيت سايكوپاتى نيز برابر با 14/59 مى باشد. همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين 

و انحراف استاندارد متغير طلاق عاطفى نيز برابر با 9/24 (3/46) مى باشد.
جدول 3. ماتريس همبستگى متغيرهاى پژوهش

1234567891011متغير
11- بريدگى و طرد

0/1891*2- خودگردانى مختل
0/2011*0/402**3- ديگر جهت مندى

زنگى  به  گوش   -4
افراطى

**0/458**0/319**0/3481

محدوديت هاى   -5
مختل

*0/241**0/301*0/219*0/1961

هاى  طرحواره   -6
ناسازگار

**0/618**0/364**0/543**0/617**0/3611

0/3941**0/349**0/2140/102*0/417**0/419**7- ماكياول گرايى
0/4601**0/320**0/379**0/174*0/310**0/274*0/298*8- خودشيفتگى
0/2131*0/339**0/402**0/386**0/249*0/314**0/409**0/442**9- سايكوپاتى

تاريك  صفات   -10
شخصيت

**0/417**0/374**0/309*0/274**0/348**0/392**0/655**0/588**0/4371

0/3061**0/406**0/265*0/327**0/418**0/4710/101**0/384**0/4280/097**11- طلاق عاطفى
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جهت سنجش فرضيه اصلى پژوهش از آزمون رگرسيون چندگانه استفاده شده است. يكى از پيش فرض هاى انجام رگرسيون چندگانه، 
بررسى روابط خطى ميان متغيرهاى پيش بين با متغير ملاك است كه اين هدف به كمك نمودار پراكندگى مورد بررسى قرار گرفت و 

نتايج نشان داد كه ميان متغيرهاى پيش بين با متغير ملاك روابط خطى وجود دارد.

جدول 4. تحليل رگرسيون پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت
مجموع
 مربعات

درجه
 آزادى

ضريب رگرسيون
(R) 

ضريب تبيين
( R2) 

ضريب تعديل شده
(AR) 

Fمعنى دارى

16496/342مدل رگرسيونى
0/6020/3620/35530/420/00 30907/95332باقيمانده

47404/30334مجموع

يافته هاى جدول (4) نشان مى دهد كه در اين مطالعه مدل رگرسيونى پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس طرحواره هاى ناسازگار و صفات 
تاريك شخصيت معنى دار است (P≤0/01) و ضريب تبيين (R2=0/362) نشان مى دهد كه حدود 36 درصد از تغييرات طلاق عاطفى 

توسط مولفه هاى طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت قابل پيش بينى است. 

جدول5. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام براى پيش بينى متغير طلاق عاطفى

مها
گا

متغير پيش بين
ضريب استانداردضرايب غير استاندارد

TP<RR2R adjFP<
Bخطاى معيارBeta

1
162/184/7134/400/00مقدار ثابت

0/4060/1640/15939/800/00
1/780/280/5076/3090/00گوش به زنگى افراطى

2

166/284/8034/640/00مقدار ثابت

0/5180/2680/26225/1270/00 1/440/290/4104/8140/00گوش به زنگى افراطى

0/8060/2850/2412/8320/001بريدگى و طرد

3

171/244/9235/050/001مقدار ثابت

0/5760/3310/31719/1840/002
1/090/320/3522/2170/001گوش به زنگى افراطى

0/6180/3090/1681/390/001بريدگى و طرد

0/4210/2670/1031/180/003شخصيت سايكوپاتى

متغير ملاك: طلاق عاطفى
جدول فوق نتايج رگرسيون گام به گام جهت پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس ابعاد طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت 
را نشان مى دهد و همان گونه كه مشخص است در گام نخست، متغير گوش به زنگى افراطى به تنهايى قادر است تا حدود 16 درصد 
از واريانس طلاق عاطفى را تبيين نمايد (R2=0/164) و با توجه به مقدار ضريب استاندارد (Beta=0/507) و (F=39/80) اين رابطه را 
مى توان مثبت (مستقيم) دانست. (P≤0/01) نتايج همچنين نشان مى دهد كه در گام دوم با اضافه شدن ديگر متغير پيش بين، يعنى متغير 
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بريدگى و طرد، قدرت پيش بينى به حدود 27 درصد افزايش يافته است (R2=0/268)، يعنى با اضافه شدن بعد بريدگى و طرد، قدرت 
پيش بينى حدود 11 درصد افزايش يافته است كه با توجه به مقدار ضريب استاندارد (Beta=0/241) اين رابطه را مى توان مثبت و معنى 
دار ارزيابى نمود. (P≤0/01). بدين معنا كه متغير بريدگى و طرد قادر است به تنهايى 11 درصد از تغييرات طلاق عاطفى را در زنان تبيين 
نمايد. در گام سوم نيز ديگر متغير پيش بين يعنى بعد شخصيتى سايكوپاتى وارد تحليل رگرسيون گرديد و نتايج نشان داد كه در اين گام با 
 ،(R2=0/331) اضافه شدن بعد شخصيتى سايكوپاتى، قدرت پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس سه مولفه مذكور به 33 درصد افزايش يافت
يعنى با اضافه شدن بعد شخصيت سايكوپاتى، قدرت پيش بينى حدود 6 درصد افزايش يافته است كه با توجه به مقدار ضريب استاندارد 
(Beta=0/103) اين رابطه را مى توان مثبت و معنى دار ارزيابى نمود. (P≤0/01). بدين معنا كه متغير شخصيت سايكوپاتى قادر است به 
حدود 6 درصد از تغييرات طلاق عاطفى را در زنان تبيين نمايد. نتايج نشان داد كه در گام هاى بعدى و با اضافه شدن ساير متغيرها، معامله 
پيش بينى طلاق عاطفى معنى دار نبود و تنها همين سه بعد به شكل معنى دارى قادرند كه طلاق عاطفى را تبيين نمايند. بدين ترتيب مى 
توان نتيجه گرفت كه فرضيه پژوهش در رابطه با پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس ابعاد طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت 
تأييد مى گردد. بدين صورت كه طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت قادرند تا 36 درصد از تغييرات طلاق عاطفى را در 
زنان شاغل تبيين نمايند كه در اين ميان سه مولفه گوش به زنگى افراطى (16 درصد)، بريدگى و طرد (11 درصد) و شخصيت سايكوپاتى 

(6 درصد) بهترين پيش بين ها براى طلاق عاطفى محسوب مى گردند.

بحث و نتيجه گيرى
در پژوهش حاضر به پيش بينى طلاق عاطفى در زنان شاغل شهر مرودشت بر اساس طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت 
پرداخته شد. بررسى پيش بينى طلاق عاطفى بر اساس مولفه هاى طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت نشان داد كه طرحواره 
هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت قادرند تا 36 درصد از تغييرات طلاق عاطفى را در زنان شاغل تبيين نمايند كه در اين ميان سه 
مولفه گوش به زنگى افراطى (16 درصد)، بريدگى و طرد (11 درصد) و شخصيت سايكوپاتى (6 درصد) بهترين پيش بين ها براى طلاق 

عاطفى محسوب مى گردند.
 نتايج فوق با يافته هاى بى آزارى كارى و همكاران (1401)، بازدار و موسوى (1397) و اكبرى و همكاران (1395) همسو بود. 

در تفسير و تشريح يافته هاى فوق مى توان استنباط كرد كه طرحواره هاى ناسازگار در نتيجه تجربه هاى ناموفق و روابط نابهنجار دوره 
كودكى و صفات تاريك شخصيت نيز در نتيجه همين روابط در كودكى و بزرگسالى شكل مى گيرند و تداوم مى يابند و بر ويژگى هاى 
روان شناختى افراد در بزرگسالى تأثير مى گذارند. علاوه بر آن، طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت با بسيارى از شاخص 
هاى روان شناختى منفى مثل استرس، اضطراب، افسردگى و عزت نفس پايين رابطه مثبت و با بسيارى از شاخص هاى مثبت مثل شادكامى، 
اميدوارى، خوش بينى و تاب آورى رابطه منفى دارند. از آنجايى كه طلاق عاطفى يك شاخص منفى روان شناختى است، لذا مى توان 
انتظار داشت كه ساير شاخص هاى روان شناختى منفى با آن همبستگى مثبت و شاخص هاى روان شناختى مثبت، با آن همبستگى منفى 
داشته باشند. در نتيجه منطقى است كه طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت و به ويژه دو طرحواره بريدگى و طرد و گوش 

به زندگى افراطى و صفت شخصيتى سايكوپاتى در زوجين داراى قدرت پيش بينى طلاق عاطفى باشند.
به طور كلى نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميان طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت با طلاق عاطفى رابطه مثبت و معنى 
دارى وجود دارد و صفات تاريك شخصيت و طرحواره هاى ناسازگار قادرند تا 36 درصد از تغييرات طلاق عاطفى در زنان شاغل را 

پيش بينى نمايند.
بر مبناى نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر كه نشان داد طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت قادر به پيش بينى طلاق 
عاطفى در زنان شاغل هستندف بنابراين، برنامه ريزى توسط درمانگران و مختصصان سلامت براى كاهش طلاق عاطفى از طريق كاهش 
طرحواره هاى ناسازگار به ويژه دو طرحواره بريدگر و طرد و گوش به زندگى افراطى و همچنين صفات تاريك شخصيت و به ويژه صفت 
شخصيتى سايكوپاتى، ضرورى است. در نتيجه براى كاهش سطح طلاق عاطفى در زوجين، مى توان با استفاده از كارگاه هاى آموزشى، 
بروشورها و كتابچه هاى آموزشى گام موثرى در جهت كاهش و تعديل طرحواره هاى ناسازگار و صفات تاريك شخصيت برداشت. 
علاوه بر اين، با توجه به رابطه مثبت و معنى دار ميان طرحواره هاى ناسازگار با طلاق عاطفى و با توجه به اينكه اين طرحواره ها غالبا در 
دوران كودكى و نوجوانى شكل مى گيرند، لذا برگزارى جلسات آموزش خانواده و كارگاه هاى آموزشى براى خانواده ها و معلمان 

جهت جلوگيرى از شكل گيرى طرحواره هاى ناسازگار اوليه در دوران كودكى و نوجوانى مى تواند مفيد واقع شود. 
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